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 دقیقه  5/50مدت: 

 درس فقه معاصر. 28/11/1402الله الرحمن الرحیم. شنبه  بسم 

و    دنای س  یعل  یالله تعال  ی و صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  م یالرج  طانیاعوذ بالله من الش 

عل  یاب  نای نب و  الط  ی القاسم محمد  ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه و    نیالارض  یالله  ارواحنا 

  .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل  فیفرجه الشر  یعجل الله تعال

 این ثانیاً هم یادم نیست خواندیم یا نه آقای ... 

 س: نخواندیم.  

که اعراض موجب خروج از ملکیت  ج: ثانیاً را نخواندیم. خب بر این بناء عقلاء که دلیل سوم بود برای این

 شود دو اشکال دارند. اشکال اول توضیح داده شد و خوانده شد. می

سیرة المتشرعة فلا یکمنه    حتى مع بناء العقلاء على خروج الملك بالإعراض، فبما قلنا فی الردّ على»ثانیاً:  و  

المعصوم علیه به فی عصر  العام  الشارع من جهت عدم الإبتلاء  الردّ  السلام،  الکشف عن موقف  إلى  بالالتفات 

جا گفتیم اثبات این  در سیره متشرعه یك اشکالی شد و آن این است که آن  .«الذی مضى فی سیرة المتشرعة 

علیهم  معصومین  عصر  در  که  معصوم  صغری  منظر  و  مرئی  در  اموال  از  اعراض  این  و  بوده  اعراض  السلام 

بهعلیه  سابقه  أزمنه  در  گفتیم  نفرمودند.  فرمایشی  معصوم  و  بوده  مردم جوری  السلام  اقتصادی  اوضاع  حدی 

نمی  اعراض  کسی  که  از یك  کرده  بوده  نیست. مگر  ثابت  و  ملکش  مال  از  اصلاً  گفتیم  امور  آن  که  اموری 

رود، حالا او یك  مالیت اصلاً ندارد. مثل فضولات مثلاً مرکبی که سوار بوده حالا توی مسیر دارد می  ونیست 

این داشت آن حیوان. حالا  بله. آنفضولاتی هم  دیگه  را  کوزهها  یا  ندارد.  مالیت  اصلاً  دیگه  ها  ای شکسته 

این شده،  شکسته  اجزاء  این  حالا  دیگه  شکسته،  افتاده  بوده  سفالی  این حالا،  بله،  ندارد.  ها  اصلاً  مالیت  ها 

زمان کی بوده که یك فرش را بگذارند بیرون؟ یك تختی بگذارند بیرون؟  کردند. ولی در آنها اعراض می این

ن است حالا بعض اشراف و اعیان و  کقدر نیاز داشتند که کسی ... بله، نادراً مممیزی بگذارند بیرون؟ مردم این

قدر زیاد نبوده که بگوییم در مرئی و منظر معصوم بوده و معصوم، و حکم عدم  ها که این هم این فلان و این 

نبوده  ملکیت یعنی می نفرموده تا امضاء شده باشد. این در متشرعه گفتیم. که این  با او و امام چیزی  کردند 
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ها.  که متشرعه در فکر این باشند که بروند از شارع سؤال کنند شما قبول دارید؟ قبول ندارید؟ این اصلاً تا این 

بناء عقلاء اینهم همین   توی  بناء عقلاء  بناء عقلائی  جور است. خب  ائمه چنین  ثابت    اصلاً توی، در زمان 

شارع بوده و    آیمر کردند. بعد این در  کردند. بعد آثار عدم ملکیت بار می ار را میکباشد. بما أنّهم عقلاء این

این  نفرموده،  شده فرمایشی  ثابت  امور  یك  نمی ها  احراز  و  نیست  هم  ای  سوم  راه  این  از  است  فلذا  شود. 

 شود مطلب را اثبات کرد.  نمی

فبما قلنا فی الردّ على  شان باشد، »ثانیاً حتی با بناء عقلاء بر خروج ملك به اعراض که چنین بنائی در ذهن 

فی   موقع  الکشف عن  یمکنه  متشرعه »فلا  سیره  بر  رد  در  گفته شد  که  آن چیزی  به  المتشرعة« پس  سیرة 

الشارع«. پس در امکان بناء عقلاء نیست کشف نمودن از موقف شارع از جهت عدم اطلاع گسترده و عام و  

این عدم   .«بالالتفات إلى الردّ الذی مضى فی سیرة المتشرعة السلام. » همگانی به این بناء در عصر معصوم علیه 

گفتیم؟ گفتیم که  ابتلاء نبوده به التفات به آن ردّی که گذشت در سیره متشرعه. که در سیره متشرعه چه می

نمیاین کاری  که چنین  بودند  نیازمند  مردم  این قدر  همین کردند.  هم  نکته جا  البته یك  این  است.  را جور  ای 

شود که این بناء ترجمه جا خوب بود. و آن این است که بله، این مطلب باعث می شد اینخواهد اضافه میمی

حالا درست    ،راض کردعشان این بوده که اگر کسی آمد ابه عمل نشود. مترجم به عمل نباشد. اما توی ذهن

می استفاده  نهایت  تا  داشتند  که  اقتصادی  وضع  اثر  در  توی  است  اما  بکند.  پیدا  مالیت  از  خروج  تا  کردند. 

وقتی زمانی پیش آمد که نه، وضع  شان این اگر بگوییم وجود داشته در اذهان عقلائیه که اگر حالا یك ذهن

که مالیت دارد گذاشتند بیرون و اعراض کردند این دیگه  شان را آمدند با ایناقتصادی مردم خوب شد و اشیاء 

می  ملك خارج  از  می شود  که  کسانی  مسلك  بنابر  وظیفهشان.  شارع  که  مرتکزات گویند  که  است  این  اش 

شان این  عقلائیه امر را تصحیح کند اگر قبول ندارد. ولو توی عمل پیاده نشده باشد. ولی همین که توی ذهن 

داند که شارع به آن ها را هم تصحیح کند اگر قبول ندارد. بنابراین مسلك ... یا اگر میهست. شارع باید این 

خواهد شد در بین مردم.    د در آینده همین امر مرتکز متعارف دان علم غیبی که دارد، آن اطلاعی که دارد می

داند هزار سال دیگه،  های مشکل اقتصادی نیست ولی می داند که در اثر همان وضع بله، توی زمان خودش می

که در این موارد هم شارع باید تصحیح بفرماید،  هایی که قائل هستند به اینین هم آنامثلاً پانصد سال دیگه،  
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خب شارع ردعی نفرموده که این بناء عقلائی را. پس اگر بناء عقلاء را یعنی ارتکاز عقلائی و بناء ذهنی را  

بنابر آن دو مسلك چون شارع   بنابراین ممکن است کسی بگوید  باشیم که بوده در آن اعصار،  قبول داشته 

ها تفصیل داده  ها که بعضیجا هم که قبلاً هم گذشت در بحث سیره و این ردع نفرموده این حجت است. آن

آن به  مردم  ابتلاء  امارات  و  که ملامح  باشد  ارتکازی  امر  اگر یك  بودند  گفته  ائمه  بودند.  زمان خود  در  ها 

کم دیگه در  دانستند. مثل رجوع به فقهاء و مجتهدین. خب کم السلام هم دیگه کشف شده بوده. همه می علیهم 

السلام به بعد دیگه تقریباً مسلم شده بود برای شیعیان  السلام از عصر امام هادی علیه اعصار ائمه متأخر علیهم 

فرمودند که این مطالب و این  که غیبتی خواهد پیش آمد و این غیبت هم طولانی هست. فلذا خود ائمه هم می 

زودی به این کتب نیاز پیدا خواهید کرد. که در بعض روایات هست. پس در  ها شما به احادیث را بنویسید. این 

جا؛ توی ذهن مردم چی بود؟ این زمان این مطلب دیگه روشن شده بوده که خواهد رسید این ... حالا اینآن

کار کنیم؟ همه که  باید چه  نالسلام و عدم دسترسی به وجود مبارک ایشابود که خب ما بعد از غیبت امام علیه 

برونمی می   می توانیم  زمین  کارها  بکنیم.  ایناجتهاد  بر  علاوه  پس  ماند.  ندارند.  را  استعداد  این  هم  همه  که 

می نیازمند  ما  میبنابراین  مراجعه  متخصص  به  که  دیگر  کارهای  مثل  کنیم.  مراجعه  فقهاء  به  که  کنند،  شویم 

شان بوده. هیچ روایتی ما نداریم فرموده باشد که  جا هم باید به متخصص فقه مراجعه کرد. این توی ذهنینا

های جور جاها که امارات و نشانه توانید به متخصص در فقه مراجعه کنید. فرمودند این نه، جایز نیست. نمی 

حال چیزی نفرموده باشند معلوم  السلام و در عین ابتلاء و نیاز وقتی که آشکار شده باشد در عصر ائمه علیهم 

ای الله علیه در باب اجتهاد و تقلید در رساله شود همان مرتکز ذهنی را قبول دارند. فلذا مرحوم امام رحمةمی

که در اعصار  کنند برای حجیت قول فقهاء به اینکه در اجتهاد و تقلید دارند ایشان به همین دلیل تمسك می

شود. فرق است بین آن چیزی که آثار و  ائمه دیگه معلوم شده بوده که این نیاز هست. پس یك تفصیلی می 

مثل ِسیرَِ   این.  امارات  نداشته  وجود  که اصلاً  یا یك چیزهایی  داشته  ذهنی وجود  به آن مرتکز  نیاز  امارات 

های حقوقی، موقع اصلاً نبوده. مثلاً همین شخصیت ای که در اعصار حالا پیدا شده، اماراتش هم آنمستحدثه 

ی افراد ها توی مخیله زمانها، و امثال ذلك مثلاً. در آنها، صندوق ها مثلاً، تأمین اجتماعی مثلاً، شرکت بانك 

ها را چرا. بالاخره پس این  ها را نه. و لکن امثال آن کرده چنین چیزهایی که... فلذا اینهم خطور شاید نمی
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إلى  ها مورد کلام قرار گرفته. »ای لازم دارد این بحث که، که قبلاً البته بحث شده، در الفائق هم اینیك تتمه 

الإعراض خصوصاً خروج   تفی لإثبات حکم  المتقدّمة لا  الوجوه  أنّ  قد تحصل  بمجرد  الملك  المال عن  هنا 

کند و  دست آمد که وجوه گذشته که سه وجه بود این وفا نمی جا این مطلب بهفرمایند که تا این«. می الإعراض

که آیا بعد از اعراض اگر کند برای اثبات حکم اعراض، حکم اعراض چه خروجش و چه به این کفایت نمی

نمی کسی آمد تملك می  یا تملك  اینکند  اعراض.  کند،  این حیث حکم  ها معلوم نشد. خصوصاً خروج مال 

به  ملك  از  مال  اینخصوصاً خروج  به مجرد  یا  بردارد.  را  او  نیامده  هنوز  دیگری  ولو  کند  اعراض  مجرد که 

ای که گفتیم قبلاً برای اعراض. که در خارج عملی از او سر نزده باشد که وجوه اربعه اعراض درونی ولو این

این مطرح  ااز    ،خصوصاً  جدیدی  بحث  یك  نشد  اثبات  قابل  که  حالا  نیست. خب  اثبات  قابل  روایات  ین 

شود. و آن بحث این است که »حکم الشك فی خروج الملك بالاعراض« بالاخره ما دلیل پیدا نکردیم.  می

شود؟ و  شود یا نمیعنه از ملك معرض خارج می کند که آیا با اعراض آن مال معرضٌپس قهراً فقیه شك می 

معرضٌهم  مال  آن  کرد  أخذ  آمد  شخصی  اگر  اعراض  از  بعد  آیا  می چنین  آخذ  ملك  این  را،  یا  عنه  شود 

بعد از اینشود؟ و هم نمی که آن آخذ آمد أخذ کرد، آیا اگر آن معرض پشیمان شد و آمد مطالبه  چنین اگر 

مان را گذاشته بودیم بیرون و شما هم برداشتید، اما من پشیمان شدم.  کرد. گفت آقا، ما درست است این فرش 

میخومی آیا  را.  فرش  آن  و  اهم  یافته  پایان  او  ملکیت  و  شده  تمام  و  شده  ساقط  او  حق  دیگه  یا  توانند؟ 

این چون آن ادله وافی نشد    شود. حکم شك در این مورد باید چه کرد؟تواند؟ پس بنابراین این شك می نمی

   شود. باید ببینیم که اگر شك شد وظیفه چیه؟   بنابراین مقام شك پیدا می 

المذکورة، فهل مجرد الإعراض  » الأدلة  تمامیة  فرضنا عدم  ما  بعد  بالإعراض  الملك  الشك فی خروج  حکم 

ی فقاهتیه  که این قاعده هم مقصود، مثلاً اصول عملیه یا ادله  ؟ «الملکیة بمقتضى القاعدة أم لا  یُخرج المال عن

 « هر دو هست.  اجتهادیه  عدة وجوهو  إلى  استندوا  الملکیة  بقاء  معرض   : «ولإثبات  ملکیت  بقاء  اثبات  برای 

 فقهاء.   هی استناد فرمودند عنه به وجونسبت به مال معرضٌ

الحیازة فی حال حیازته   فی حال شرائه للمال أو بدلیل  بِالعُْقُود  أوَْفُواإطلاق أدلة ملکیة المالك کـ  »  وجه اول:

دلیل اول: اطلاقات و عمومات ادله است که وقتی کسی آمد متاعی را خرید، فرشی را رفت خرید. حالا    .«له
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باِلْعُقُود«  بند به آن باشید. بار کنید.  گوید به این عقد وفا کنید و لوازم و مقتضیات این عقد را پای می  »أَوْفُوا 

خب لازمه عقد بیع چیه؟ این است که این متاع ملك مشتری است و این ثمن ملك بایع است. این مقتضاء،  

بند باش. که آن متاع ملك تو شده و این ثمنی که مال تو بوده شد مال  گوید به این پایمی  »أَوْفُوا بِالْعُقُود«

که  بند باش، وفا کن، سواء این بند باش، به این وفاء کن. خب این اطلاق دارد. به این پای آقای بایع. به این پای 

اطلاق   هم  الاعراض  بعد  بنابراین  نکنی. پس  یا  بکنی  باِلْعُقُود«اعراض  پایمی   »أَوْفوُا  این  گوید  به  باش  بند 

باِلْعُقُود« ی ملکیت مالك که همان مثل  « اطلاق ادله»إطلاق أدلة ملکیة المالكگوید.  مطلب. این می   »أَوفُْوا 

البَْیْع باشد یا » اللَّهُ  ادلهتجِارَةً عَنْ تَراض« باشد یا »أَحَلَّ  باشد. یا  ی باب اجاره، باب صلح، باب مضاربه،  « 

فی  ها »شود مالی به انسان منتقل بشود و مالك بشود. اطلاق اینی ابوابی که بالاخره باعث میمزارعه، همه

للمال شرائه  یا حال  مالی.  حال خریدن  در  حیاز  ه ب  «  »دلیل  له«ت  حیازته  حال  و  فی  بیابان  از  مثلاً  رفته   .

ها هیزم جمع کرده و حیازت کرده. یا شن، خاک، چی، رفته حیازت کرده، آورده منزلش. حالا  صحراء و این 

گفت »من گفت؟ میخواهد دیگه. آن دلیل حیازت چی میگذارد توی کوچه. یا نمیها را میاضافه آمده و این 

که اعراض بکند یا  شود. »من حاز ملك« ملكَ سواء اینحاز ملك« هر که حیازت کند چیزی را مالك می 

این  به اطلاق  این مالك است.  نکند.  این هم توجه میاعراض  کند.  فرمایید که فرموده »فی حال  ها تمسك 

برای یك  للمال« حالا  از آن شرائه  و الا  کند  تطبیق  وقتی  طرف هم همینطرف خواسته  بایع هم  است.  طور 

شود که ثمن  شود که به او منتقل میمالك آن متاعی می   »أوَْفُوا بِالْعُقُود«حسب  شود بهفروشد مالك چه میمی

گوید.  وا« هم به مشتری می»أَوفُْگوید  هم به بایع می   »أَوْفُوا باِلْعُقُود«باشد. چه در حال شراء چه در حال بیع.  

بالعقد، به بایع هم می بالعقد. و مقتضای هر دو این است که او مالك شده، او هم مالك شده و  ف  گوید ف 

 اطلاق دارد. و لکن ...

ها ... طرف توی نفسش  فرمایید ؟ شما چهارتا معنا فرمودید. یکی از اینس: استاد؛ این اطلاقاتی که شما می

گذارد دم  گذارد ... نشانه اعراضش هم می گوید که من اعراض کردم. بعد هم می کند، زباناً هم می اعراض می

باز اطلاق و بیع این مورد هم شامل میکار را می که اینبرند. این در مردم می آیند می  لفظاً  کند  شود که هم 

 گوید و هم ... گوید هم وجداناً می می



57_14021128_shabzendedar_fegh moaser (2 ) 

6 

 

کار را کرده باشی. چه  تنها اینگیرد. یعنی تو وفا کن. چه در نفست به ی صور اربعه را این اطلاق می ج: همه

که قصد کرده  نه، علاوه بر این یك عملی هم از اموالت او را بیرون کرده باشی، خارج کرده باشی و چه این

می که  کسی  به  بکنی  تملیك  که  میباشی  أخذ  این آید  چه  باشی.  کرده  برایش  تصرف  إباحه  یا  نه،  کند.  که 

 صورت چهارم بود.  کارها را نکرده باشی و غفلت داشتی. فقط آوردی گذاشتی بیرون که ایناین

 که خودش، بیرون کرده مال خودش را.  س: دیگه اعراض که کرده قبل از این

ج: نه، اول کلام. بیرون کرده یعنی عملاً آمده گذاشته بیرون. اما با این گذاشتن بیرون آیا آن رابطه ملکیت هم  

 رود؟ محل کلام این است. و الا روشن است. آمده بیرون گذاشته.  تمام، از بین می 

 س: ... 

این به  آیا  دیگران.  برای  کردم  مباح  بله،  این ج:  ولی  کردم.  تملیك  یا  دیگران،  برای  کردم  مباح  بگویی  که 

ها تان نه در لباس بیع بوده نه اجاره بوده نه هبه بوده نه چی بوده. فرض این است دیگه. اگر آن تملیك کردن 

ها نبوده. نفروخته به دیگری. هبه نکرده به دیگری.  باشد که روشن است. حرف سر این است که هیچی از این

این را تملیك کردم. همین همین بعد میطور قصد کرده که  الوجه لا یخلو من گویند » جور. خب  ولکن هذا 

کنند به اطلاقات این است  اشکالی که می  .«إشکال فیمکن الادعاء أنَّ هذه الأدلة ناظرة إلى الحدوث لا البقاء 

کنی، این در  که این ادله قدر مسلمش این است که ناظر به حدوث است. یعنی وقتی که عقدی را إنشاء می

بند به آن باشید. آثارش را بر آن بار کنید. اما حالا بعداً، حالا ده سال گذشته، شما این مقام إنشاء و این پای 

می  شده  فرسوده  حالا  بودی،  را خریده  میفرش  میآیی  دارد  هم  حالا  بیرون،  آن  »أوَْفُواگوید  گذاری  به   »

اول  آن  و  است.  مقام حدوث  به  ناظر  فقط  یا  هم هست  این  به  ناظر  دارد میعقد؟  را  این خیلی  کار  گوید؟ 

جهت هم باشد. که حتی اگر اعراض کردی، حتی واضح نیست. محل اشکال است که بگوییم در مقام بیان این

« ممکن است  »ولکن هذا الوجه لا یخلو من إشکال فیمکن الادعاءطور شد این خیلی واضح نیست.  اگر این

شود. ادعاء شود  ادعاء شود. چه چیز ادعاء شود؟ این أنّ درحقیقت آن مدعایی است که با این ادعاء انجام می

بِالْعُقُود«« مثل  أنَّ هذه الأدلة »  که تَراض  ،»أوَْفوُا  بقاء دیگه    «»تجِارَةً عَنْ  به  ناظر  اما  ناظر است به حدوث. 

گوید بله، وقتی معامله کردی  شود. یعنی می نیست و فرض این است که اعراض در مقام بقاء دارد انجام می
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جهت نیست که حالا اگر اعراض هم کردی باز هم مال خودت  مال خودت بدان. اما دیگه در مقام بیان این 

   بدان  و امثال ذلك. این یك بیان. 

  بقاء الملکیة واستمرارها ما لم یثبت زوال ملکیته یحکم بموجبه ب  ادعى بعضهم وجود أصل عقلائی »   یان ثانی:ب

 ؛ «ما یشبه ذلك من الأمور التی یحتاج زوالها إلى سبب مزیل و کذا

جا آمده در مقام بیان این نیست که وفای به عهد  که این   »أَوْفوُا باِلْعُقُود«آقا؛ این  کنم حاج س: عذرخواهی می

کنید با یك نفر، نسبت به آن  خودتان بکنید در قبال، یعنی بیشتر ... ناظر به این مطلب باشد که یك عقدی می

خواهم این جنس را  دغدغه خودم ؟؟ می »أوَْفُوا باِلْعُقُود«که این را راجع به خودم مثلاً  وفا داشته باشید. نه این 

ای با دیگران انجام بدهید از این لحاظ که مثلاً ملتزم بدانی خودت را،  که وقتی شما معامله رها بکنم؟؟ ولی این 

 ثمن را در اختیار طرف مقابل قرار بدهی. بگویم ناظر به این باشد. 

« و حالا در مکاسب محرمه یك نظر این است »أوَْفُوا باِلْعُقُودفرمایید. منتها در بحث  بله. مطلب خوبی می ج:  

باِلْعُقُود«که   به همه دارد می »أوَْفُوا  المتعاقدین. می،  نه؟؟ فی  انجام می فرماید  که  ای مردم! عقدی  شود گوید 

ی شما. وفای هر کسی به تناسب خودش. مثلاً بایع، وفاء به این عقد این  شما به این عقدِ وفادار باشید همه

است که زیر آن نزند، نیاید فسخ کند و آن متاعی که فروخته در اختیار مشتری قرار بدهد. وفاء مشتری هم  

این است که باز نیاید زیر این معامله بزند و آن ثمن را در اختیار بایع قرار بدهد. دیگران وفاء به این عقد و  

خواهند تصرفی در آن  این معامله این است که چی؟ او را مالك بدانند. دیگه بعد از این این متاع را اگر می

این  میبکنند،  اگر  بگیرند.  اجازه  مشتری  از  بروند  دیگه  ها  بروند  بکنند چی،  تصرفی  ثمن  آن  توی  خواهند 

پس   درست؟  بایع.  بِالْعُسراغ  می   قُود«»أوَفُْوا  دارد  همه  میبه  میگوید.  انجام  که  عقدهایی  شما،  گوید  شود 

اش به یك تناسب خودش یه یك شکلی است. اگر  ی شما وفادار به این باشید. هر کسی منتها وفاداری همه

گوید آقا، الان درست است این متاع را گذاشته توی کوچه، اما شما  جوری بگوییم خب پس بنابراین می این

زمان رفته بود این فرش را خریده بود. و این، وفادار  وفادار باش به همان عقدی که این آقا انجام داده بود. آن

گوید. حالا ده سال  گوید، این در حدوث دارد می کنند می باش یعنی این ملك او بدان. حالا اشکالی که می
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جا... گذشته، پانزده سال گذشته، این ناظر به این هم هست یا نه؟ بعید نیست البته. حالا دیگه من نخواستم این

 .  دارد بعید نیست کسی بگوید خب اطلاق دارد دیگه. مگر اطلاق چی

گویند یك اصل عقلائی ما داریم، یك سیره عقلائی است، یك  کنند این است که می دلیل دومی که اقامه می 

می  که  است  عقلائی  این  اصل  نشود  پیدا  مسلمی  مزیل  یك  تا  شد  چیزی  یك  مالك  کسی  وقتی  گویند 

عقلاء موجب  همین در  اعراض  که  این  بر  نداشتیم  وقتی  دلیلی  ما  بنابراین  و  است.  باقی  او  ملکیت  در  طور 

گویند چیزی که ملك کسی  خروج از ملکیت است که اشکال کردیم بناء عقلاء را اشکال کردیم نه، عقلاء می 

طور در ملك او  ای که ما شارع، یا خود ما قبول داریم این همینشد تا اسباب مزیله پیش نیاید. اسباب مزیله 

که باقی است. یك تعبیر دارند ما ثبت یدوم. هر چی که ثابت شد این پیوستگی دارد. استمرار دارد. مگر این 

گردد به فقهاء و علماء که  « ضمیر بعضهم برمی »ادعى بعضهم یك دلیلی بیاید بفهماند به ما که استمرار ندارد.  

است.   روشن  مقام  عقلائیاز  أصل  وجود  بعضهم  که»ادعى  میحکم ی»  «  حکم  اصل  «  آن  موجب  به  شود 

ملکیت. » آن  زوال  نشود  ثابت  که  مادامی  ملکیت  استمرار  و  ملکیت  ببقاء  من  عقلائی  ذلك  یشبه  ما  کذا  و 

چنین هر چی که شبیه ملکیت است. از اموری که زوال و از  «. و هم زوالها إلى سبب مزیلالأمور التی یحتاج  

بین رفتن آن نیاز به یك سبب مزیلی دارد. مثلاً بین این مرد و این زن عُلقه زوجیت بود. تا ثابت نشود پیش  

را زوج هم می  دوتا  این  کرده، خب  یا موارد فسخ، فسخ  داده  این طلاق  که  را  مردم  دانند. زوج و زوجیت 

 گویند باقی است.  می

 س: ... 

ج: نه ولو استصحاب به آن معنای تعبد قبول نداشته باشند ولی این یک اصلی است خودش در قبال  

او، این استصحاب هم نیست یعنی اصل نیست این مثل اماره است مثل بنائاتی که عقلاء دارند در  

آن  ظواهر  می باب  نیست  استصحاب  واژهجا  یک  اگر  که  است  این  عقلاء  بناء  یک  گوییم  به  ای 

دانیم در زمان  دانیم الان مثلاً فلان لفظ در عرف ما الان به معنای این است، نمیمعنایی هست نمی 

گوید  جا می کنند استصحاب قهقرائی، بلکه این جا استصحاب نمی شارع به همین معنا بوده یا نه؟ این 

تا ثابت نشود که لغتی معنای دیگری پیدا کرده در آن زمان معنای دیگری   چی؟ بنا این است که 

 وقت هم همین معنا را داشته. گویند اصل این است که همین لفظ آن داشته می 

 س: ... 

هایی هم که دین ندارند و به شریعت اسلام معتقد نیستند و داخل در شریعت نیستند  ج: نه اصلاً آن 

آن دیگر،  است  شریعت  مال  استصحاب  می که  را  همین  واژه ها  یک  دیدند  گویند  وقتی  را  ای 
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کنند تا ثابت نشود خلافش. یا استصحاب یا عدم قرینه؛ یک کسی یک حرفی نقل  جور معنا می همان 

ای بوده که برخلاف این دلال بکند یا نه؟ خب اصل عدم قرینه  دانیم آن زمان یک قرینه شود نمی می

این  نیست  استصحاب  این  هست،  عقلاء  تنظیم  بین  برای  عقلاء  که  است  عقلائی  بنائات  یک  ها 

محاورات  این امورشان،  گذاشتند.  آن  بر  بناء  امورشان  و  دلیل  شان  و  استصحاب  به  ربطی  ها 

گویند که یعنی بعضی  فرمایند می استصحاب ندارد. حالا این هم یک اصل عقلائی است ایشان می 

 فقهاء فرمودند. 

 س: ... 

تا مادامی که مزیل  گویند وقتی که ثابت شد که این دوتا بین ج: آره می  شان زوجیت برقرار است 

یا وقتی که ثابت شد که این به  ثابت نشود بناء می  گذارند بر همین که این زوجیتِ برقرار است. 

شان ثابت نشود که مزیلی پیش آمده این را مملوک همان وارث  ارث برده شده، تا مادامی که برای 

 دانند و هکذا در موارد دیگر. می

لو    كما سواء في الشبهة الموضوعیة كما لو لم یعلم أنَّ وكیله باع المال أم لا؟ أو في الشبهة الحكمیة  »

نَّهم  العزل، فإ   زمانباع وكیله المال قبل وصول خبر عزله، بحیث لو شك العقلاء في بقاء توكیله إلى  

الملكیة ببقاء  می یحكمون  بنا  نکنند  پیدا  مزیل  به  علم  تا  که  مسأله  این  و  آن  «  استمرار  بر  گذارند 

ی  شان شبهه ی حکمیه باشد یا شبهه شان شبهه ملکیت و آن حالت سابقه، فرقی در آن نیست که شبهه 

این  مثل  الموضوعیة«  الشبهة  فی  »سواء  باشد  نمی موضوعیه  را  که  آقا  این  مال  وکیل  که  دانند 

فروختته یا نفروخته. بله خبر دارند که این آقای صاحب این مثلاً فرش، صاحب این ماشین فلانی  

دانند آن  ها حالا نمی و این   را وکیل کرده که این ماشین من را بفروش یا این متاع من را بفروش

وکیل اقدام به معامله کرده برای این فروش أم لا؟ تا علم به این پیدا کنند اگر بخواهند در این مال  

گویند نه شاید  دانند. نمیکنند هنوز ملکش می آیند به همان موکل مراجعه می تصرفی بکنند یا چی می 

ای ندارد به این مراجعه کنیم باید به کسی که به او فروخته  آن وکیل فروخته باشد و الان ما فایده 

دانند؟  شده مراجعه بکند نه، تا ثابت نشود این اقدام به این فروش از طرف وکیل این را مال کی می 

گیرند سارغ او  آیند از این اجازه میدانند، فلذا اگر بخواهند تصرفی بکنند می مال همین موکل می 

این می آیا  که  است  موضوعیه  شبهات  این  میروند،  ملکش  جا  از  باشد  شده  فروخته  اگر  که  دانند 

شود در حکم شکی ندارند، در صغری شک دارند در موضوع شک دارند که آیا وکیل  خارج می 

ی حکمیه کما لو باع  وکیله المال قبل  که نه در شبهه این کار را کرده است یا نکرده است. یا این 

دانند این آقا این را وکیل کرده  که می حکمیه مثل چی؟ مثل این   وصول خبر عزله« حالا یا در شبهه 

ها  که وکیل رفت و این بود زید را وکیل کرده بود بعد خودشان مطلع شدند که این موکل بعد از این 

جا  پشیمان شد گفت »عزلت وکیلی« ولی این خبر به گوش او نرسیده و او همه رفت فروخت. این 

شود که آیا تصرف وکیلی که خبر عزل به او نرسیده است نافذ است  ی حکمیه شک میبنحو شبهه 

جا چی هست بنحو کبرای کلی.  ی حکمیه است دیگر، که اصلاً حکم شارع این أم لا؟ این بنحو شبهه 

جا تعبد شرع این است که تا خبر نرسیده باشد آن شارع عمل وکیل را تنفیذ فرموده  خب البته این 

فرمایند که »او فی الشبهة الحکمیة کما  ی حکمیه است. می فرموده صحیح است. خب این بنحو شبهه 

لو باع وکیله المال« وکیل آن صاحب مال، مال او را فروخت قبل از وصول خبر عزلش به وکیل،  

گردد به آن  که این عزله »قبل وصول خبر عزله« ضمیر هو که در آن هست فاعلش است که برمی 
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گردد به وکیل، قبل از وصول خبر عزل نمودن آن موکل آن وکیل را.  ضمیر بارز برمی   موکل،

جوری که عقلاء  العزل« به   زمان  إلى  توكیله  بقاء  في  العقلاء  شك  لو  بحیث قبل از این آن فروخت » 

نمی می این گویند  نمی دانیم  که  وقتی  ولی  هست  چی  حکم  می جا  چکار  این دانند  »کنند؟    فإنَّهم جا 

گویند ملکیتِ باقی است  جاها هم می گویند همان ملکیتِ باقی است در این « می الملكیة   ببقاء  یحكمون

شان برسد که شارع فرموده نه عمل وکیل در این صورت هم  که از شارع قانون به دست مگر این 

می  مصداق شک  در  است  روشن  حکم  که  موضوعیه  شبهات  در  هم  پس  است.  در  نافذ  هم  کنیم 

به  شبهات حکمیه که خود قانون و حکم برای  این موارد که ازاله نیاز  شان نامعلوم است در تمام 

کنند.  مزیل دارد به همین مزیل ثابت نشده چه بنحو موضوعی و چه بنحو حکمی، حکم به بقاء می 

گوییم آقا این متاع مال  شود، در ما نحن فیه می جور می شود؟ همین پس در ما نحن فیه هم چی می 

شبهه  بنحو  کرده  اعراض  که  حالا  بوده،  معرض  آقای  می این  حکمیه شک  از  ی  این  آیا  که  کنیم 

خورد یا به  دانیم با عزل عمل وکیل به درد نمی جا نمی که آن ملکش خارج شد یا نشد؟ خب مثل این 

دانیم با اعراض این از ملک او خارج شد یا خارج نشد، این آقا و این  جا هم نمیخورد؟ این درد نمی 

  هذا  وگویند نه در ملکیتش باقی است. » بزرگان ادعا فرمودند که بله بناء عقلاء بر این است که می 

الشبهات :  الوجه مشكل لأنَّه یثبت في  فإنَّه لا  الموضوعیة،  الشبهات  ثبت هذا الأصل في  لو  «  أولاً: 

می  شما  که  ادعایی  این  که  است  این  اول  اشکال  شبهات  الحکمیة«  در  که  کنیم  قبول  اگر  کنید 

اما دیگر در شبهه  دارد  این موضوعیه وجود  با  دارند  های حکمیه چطور  که عقلاء خودشان شک 

جا با  جا باید گفت اعراض مخرج هست یا مخرج نیست یا آن که شک دارند که آیا این علیرغم این 

جا چی باید گفت،  که شک دارند این عزل موکل وکیل را و وصول خبر عزل به وکیل نشده با این 

گویند که در ملک او باقی است در شبهات حکمیه؟ چنین چیزی ثابت  جوری گتره و گزاف میهمین 

نمی  است  قانون روشن  یعنی  قبول فرضاً،  در شبهات موضوعیه  بله  را  نیست،  کار  این  این  دانیم 

دانیم اگر زید  دانیم این خانه این ماشین مال زید بوده و می کرده یا نه؟ مثلاً شبهات موضوعیه ما می 

دانیم فروخته یا نه،  ی موضوعیه نمی بفروشد به بیع صحیح از او منتقل خواهد شد، حالا بنحو شبهه 

نمی  بلد هستیم  را  فروختن  این حکم  نه؟ خب  یا  فروخته  شبهه دانیم  این  بله،  است  جا  ی موضوعیه 

گوییم در ملک همان باقی است. اما یک جاهایی که شبهه  گویند تا ما اطلاع پیدا نکرده باشیم می می

نمی شبهه  است  حکمیه  آن ی  گفت،  باید  چی  و  هست  چی  اصلاً  قانون  همین دانیم  هم  جور  جا 

می های چشم  را  میشان  این بندند  نه  است؟  باقی  او  ملک  در  مسأله گویند  و  نیست  ثابت  ما  جا  ی 

کنید  ی موضوعیه. »اولاٌ: لو ثبت« این اصل عقلائی که شما ادعا می ی حکمیه است نه شبههشبهه 

ً   جا ولو ثابت باشد »فإنهّ یا یثبت فی الشبهات الحکمیة. در شبهات موضوعیه، در آن : یمكن أن  ثانیا

لا یكون زوال الملك في باب الإعراض من جهة المزیل للإعراض بل من جهة انتهاء زمن المقتضي  

« اشکال دوم این است که این اصل اگر هم مورد پذیرش باشد هم در شبهات موضوعیه هم  السابق

جور که خودتان گفتید مال کجاست؟ مال جایی است که یک امری زوالش  در شبهات حکمیه همان 

کنیم این مزیلِ آمده یا نیامده؟ اما جایی که نیاز به مزیل نداشته  نیاز به مزیل دارد، حالا ما شک می 

دانیم این بیع، این ارث،  دانیم عَمَد این حکم، این مطلب چه مقدار است؟ اصلاً ما نمی باشد اصلاً نمی 

اش چه مقدار است؟  ها محدوده شود در اثر آن دانم سایر اسباب معاملی ملکیتی که ایجاد می این نمی 

شود  شود پایان کار می اش تا زمان چی باشد؟ اعراض باشد. اعراض مزیل نمی ممکن است محدوده 
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می  ملکیت  در  غایت  شک  مثل   استصحاب  باب  در  اصول  در  که  است  حرفی  همان  این  شود. 

مقتضی و شک در رافع داریم که مرحوم شیخ اعظم فرموده استصحاب در موارد شک در مقتضی  

زنند  جا برای توضیح می شود که مثالی که آن شود، در موارد شک در رافع جاری می جاری نمی 

کنیم که آیا این نفتی که  وقت ما شک می زنند یک چراغی روشن است یک چی هست؟ مثلاً مثال می 

در این چراغ بوده، این مایعی که این چراغ با او روشن بود این مایع چقدر بود؟ یک لیتر بود که  

ده ساعت می پنج ساعت می  لیتر بود که  دو  نه  یا  باشد،  از  تواند روشن  بعد  یا  باشد.  تواند روشن 

ما نمی  پنج ساعت  این گذشت  نیست  یا روشن  جا شیخ فرموده استصحاب  دانیم چراغ روشن است 

دانید مقتضی را  وقت شما میداند چقدر است. ما یک که مقتضی نمی جاری نیست، چرا؟ برای این 

نمی  اما  دارد  را  روشنایی  قابلیت  این  او  بحسب  که  ندارید  آن  در  را  شک  آن  که  وزید  باد  دانید 

خاموش کند یا نه؟ شک در رافع دارید یا یک کسی آمد فوت کرد که این را خاموش کند مثلاً جایی  

شود.  دانید، یا آب آمد ریخت مثلاً روی این، این شک در رافع می شود نمی که با فوت خاموش می 

ی  شود، آن هم بخاطر کلمه شود اما شک در مقتضی جاری نمی جا فرموده استصحاب جاری می این 

و   تفصیل  حالا  است،  این  آن  اقتضاء  نقض  فرموده  بالشک«  الیقین  تنقض  »لا  فرموده  که  نقض 

که  گوید این جا هم شبیه آن است. می که صحیح است یا صحیح نیست در اصول. این توضیح و این 

ادعا می  در  اصل عقلائی که شما  ما  در مقتضی. و  کنید مال موارد شک در رافع است نه شک 

نمی ما  بگوییم  است  کسی ممکن  اعراض اصلاً  که حاصل می موارد  ملکیتی  این  شود اصلاً  دانیم 

این زمان   تا  ملکیت  تا زمان اعراض است؟ اصلاً  دارد یا اصلاً  بقاء بعد از اعراض هم  مقتضیِ 

خواهد که، خودبخود تمام  درست شد مازاد بر این نبوده. وقتی مازاد بر این نبود دیگر مزیل نمی 

 شود. می

 س: ... 

نمی  که  رسیده  به شک  نوبت  الان  دیگر،  داریم  الان شک  دیگر،  داریم  حالا شک  الان  ج:  دانیم 

 جوری است دیگر. جوری است، این چه

فرمایند که »ثانیاً: یمکن ان لا یکون زوال الملک من باب الاعراض« ممکن است زوال ملک  می

باب   »از  نباشد  رافع  در  مثل شک  یعنی  نباشد    باب   من   الملک   زوال  یکون   لا   ان   یمکن اعراض 

  انتهاء   جهة  من  بلی بر اعراض نباشد » « از جهت ازاله کننده للإعراض   المزیل  جهة الاعراض من

باشد.  السابق  المقتضي   زمن  سابق  مقتضی  زمان  یافتن  پایان  و  منتهی شدن  از جهت  شاید  بلکه   »

کند تا زمان اعراض نه مازاد. که آن روز عرض کردم محقق خوئی  ایجاد ملکیت مییعنی آن بیع  

درست   بیع  با  که  ملکیتی  اصلاً  که  است  این  هم  ایشان  شریف  نظر  خیارات  باب  در  فرموده  هم 

تا زمان إعمال خیار است نه مازاد برای همیشه خیار می می کند از بین  آید قیچی می شود ملکیت 

تا زمان خیار. این می جوری بود پس  جوری باشد، اگر این دهیم این جا ما احتمال می برد نه، اصلاً 

که   است  این  مال چی هست؟ مال  قاعده  آن  پس  نبود  وقتی مزیل  نیست  این مزیل  دیگر  بنابراین 

  بل کنند. »هرچیزی که نیاز به مزیل دارد تا مزیل را یقین نکردی احراز نکردی حکم به بقاء می 

« مثلاً بیع، مثلاً ارث، مثلاً اجاره و  أي یحتمل أنَّ ذلك السبب   السابق  المقتضي  زمن  انتهاء   جهة  من

بالنسبة قبل الاعراض« آن از اول تا قبل    منذ الابتداءو و این آن سبب مؤثر بوده است در ملکیت »

الاعراض موجب ملکیت بوده. »بحیث لا اقتضی« ل آن سبب »بالنسبة لما بعد« به جوری که آن  
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ا لیس الشك في المزیل، لیجري  جعلیه فالمورد هسبب اقتضای برای مابعد اعراض ندارد اصلاً »و  

گردد به  شود بنابر این احتمال، این علیه برمی « بنابراین که این احتمال داده می الأصل المذكور.  فیه

ی اعراض باشد این از  شود و بنابراین احتمال پس مورد که مسأله احتمالی که از یحتمل استفاده می 

که جاری شود در او این اصلی که شما فرمودید و گفتید. این هم را  باب شک در مزیل نیست تا این 

 دوم.  

سوم  می  :راه  کردیم  شک  حالا  که  است  این  سوم  الیقین  راه  تنقض  »لا  فرموده  شارع  آقا  گوییم 

گوییم آقا این فرش، این متاع قبل از اعراض معرض مال  بالشک« استصحاب را جعل فرموده، می 

کنیم که از ملکش خارج شده یا نه »لا تنقض الیقین بالشک«  معرض بود بعد از اعراضش شک می 

رسید شد نوبت به استصحاب نمی کنیم. اگر آن دوتا دلیل قبلی درست میاستصحاب بقاء ملکیت می 

ها را مناقشه کردیم حالا نوبت به  چون استصحاب اصل است، اصل  دلیلٌ حیث لا دلیل؛ اما اگر آن 

 رسد که فلذا این در سوم گفته شد.  استصحاب می 

في الشبهات الحكمیة    الاستصحاب   لوجه تام بناءً على القول بجریانا  هذا  و( استصحاب الملكیة.  ج»

« خب این دلیل سوم خیلی دلیل خوبی است  لا الوجهین السابقین فمقتضى   أما إن لم نقبل ذلك و   و

داریم   بوده شک  آقا  این  مال  قبلاً  دیگر،  است  رند  هست،دیگر،  می   مالش  منتها  استصحاب  کنیم 

این  قانون  جا استصحاب در شبهات حکمیه است یعنی نمی استصحاب  دانیم حکم شرع چی هست، 

دانیم اعراض کرده  دانیم این اعراض کرده یا نکرده، نه می ی موضوعیه نمی چی هست، نه شبهه 

نمی  این ولی  در  موارد  این  در  هست؟  چی  شرع  حکم  حکمیه  دانیم  شبهات  در  آیا  استصحاب  که 

می  نمی جاری  جاری  می شود  بزرگانی  است،  قول  دو  خب  به  شود  اختصاص  استصحاب  گویند 

شود حالا یا مطلقا یا مع تفصیل، مثلاً مثل  شبهات موضوعیه د ارد و در شبهات حکمیه جاری نمی

قدس نراقی  المحقق  فاضل  تبعه  و  حکمیه  شبهات  در  استصحاب  جریان   کرده  انکار  ایشان  سره، 

گویند چون تعارض استصحاب جعل با استصحاب عدم جعل با  الخوئی ایشان هم تبعیت کرده و می 

ادلهآید که توضیحش توی اصول است. یک عده هم می بقاء مجعول لازم می  ی استصحاب  گویند 

آن  حکمیه،  شبهات  از  دارد  نمی انصراف  را  در  ها  استصحاب  بگوید  کسی  اگر  مثلاً  خب  گوید. 

ی حکمیه است. اما اگر  جا شبهه شود چون این جا هم جاری نمی شود این شبهات حکمیه جاری نمی 

گویند  شود مثل شیخ اعظم، ظاهراً می کسی بگوید که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می 

کند شبهات موضوعیه با شبهات حکمیه »لا تنقض الیقین بالشک« اطلاق دارد، هردو را  فرقی نمی 

جا  گیرد آن تعارضی هم که آن بزرگان فرمودند آن هم جواب دادند، بنابراین این استصحاب این می

شود چه بلایی به سر  کدام را، ما اگر گفتیم استصحاب جاری نمی شود. حالا اگر ما هیچ جاری می 

می  خودمان  سر  به  که  بلایی  آن  بیاوریم؟  می خودمان  الان شک  که  است  این  این  آوریم  که  کنیم 

مان شده باشد  که ملککنیم. اما این تصرف در این مال جایز است یا جایز نیست برائت جاری می 

این  و  بفروشیم  را  آن  برویم  نمی بتوانیم  القول  شود. می ها  علی  بناءاً  تامٌ  الوجه  هذا  که »و  فرمایند 

بجریان« استصحاب در شبهات حکمیه »و اما ان لم نقبل ذلک« این جریان را قبول نکردیم »و  

للوجهین سابقین« آن وجه اول و دوم را هم اشکال کردیم آن دوتا را قبول نکردیم »فمقتضی اصل  

جواز   برائت  اصل  مقتضای  الاعراض«  بمجرد  عنه  المعرض  المال  فی  التصرف  جواز  البرائة 

این  اعراض. خب  بمجرد  عنه هست  معرضٌ  مال  در  به  تصرف  کنید  اشکال  است  ممکن  شما  جا 
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که اطلاق دلیل است که »لا یجوز التصرف فی  که چطور مقتضای اصل برائت این است با این این 

مال احد الا بطیبة نفس منه« شما حق ندارید در مال کسی تصرف کنید مگر با طیب نفس او. خب  

نمی این  برائت  به  دلیل می جا پس نوبت  دوتا  رسد،  این  دیگری.  در مال  نیست تصرف  گوید جایز 

که خودش آورده بیرون گذاشته  جواب دارد، یک جواب این است بطیبة الا بطیبة نفس منه، خب این 

شود طیب نفس دارد دیگر که دیگری بیاید در آن تصرف بکند. جواب دوم »لا  این خوب معلوم می 

یا نه، با اعراض شک داریم   یجوز التصرف فی مال احد« الان ما شک داریم این مال او هست 

توانیم  شود نمی مال او هست یا مال او نیست، استصحاب هم که گفتید در شبهات حکمیه جاری نمی

ی  شود تمسک به دلیل در شبهه استصحاب ملکیت او بکنی، پس تمسک به لا یجوز التصرف می 

کنیم که الان من  توانیم تمسک کنیم شک میی خود دلیل. پس بنابراین به این آن ادله نمیمصداقیه

ادله  یعلمون«  لا  ما  نیست »رفع  جایز  یا  است  جایز  بکنم  مال  این  در  می تصرف  برائت  گوید  ی 

  و اشکالی ندارد. »فمقتضی اصل البرائة جواز التصرف فی المال المعرض عنه بمجرد الاعراض  

« و هذا این جواز تصرف بر اساس اصل برائت این مناسب  هذا بصالح القول بالخروج عن الملكیة.

توانستی تصرف  گفتید خارج از ملکیت شده میبا قول به خروج از ملکیت است. چطور اگر می 

بکنی، حالا هم که شک داری از ملکیت خارج شده یا نه با استصحاب هم نتوانستی اثبات کنی که  

توانی تصرف بکنی به این بیانی که گفتیم که برائت جاری بکنی.  مالک است اما در عین حال می 

کال » الملک  على  الموقوفة  الاعتباریة  للتصرفات  بالنسبة  بفساده  بیعنعم،  را  یحكم  فرش  این  « حالا 

که شما این را برداری بروی توی خانه بیندازی روی آن تصرف کنی  آمده گذاشته توی کوچه، این 

توانیم این فرشِ را  کنیم. اما حالا ما می نماز بخوانی بنشینی فلان این اشکال ندارد برائت جاری می 

لا بیع الا فی الملک« الان  » تواند این فرشِ را برود بفروشد؟ او چون  برویم بفروشیم؟ این آخذ می

نمی  نمی ما  این  باشد،  باقی  معرض  ملک  در  شاید  نشده،  مالک  یا  شده  مالک  برود  دانیم  تواند 

تواند برود بفروشد با چی تناسب دارد؟ با استصحاب بقاء ملکیت، پس بنابراین  که نمی بفروشد، این 

   . این از یک طرف با استصحاب بقاء ملکیت تناسب دارد از یک طرف با عدم جریان استصحاب 

این استدراک می للتصرفات   بالنسبة   نعم،فرماید که »می اما  «  کند که ما گفتیم جواز تصرف دارد 

تواند انجام بدهد نه »نعم،  خیال نکنید حالا که جواز تصرف کنیم تصرفات انتقالی و نقلی را هم می 

« آن تصرفاتی که موقوف و متوقف بر ملک است مثل بیع  الموقوفة  الاعتباریة  بالنسبة للتصرفات 

الشك فیه    لعدم حصول الملك قبل الأخذ وبفساد« آن تصرف، چرا؟ »  یحكمها » ی به آن آن بالنسبه 

که این را بردارد این  « زیرا به مجرد »لعدم حصول الملک قبل الاخذ« چون مسلم قبل از این بعده

می  کرد شک  که  هم  اخذ  از  بعد  بعده«  فیه  الشک  است »و  نشده  او  برایش  ملک  ملکیت  که  کند 

نه » یا  الفساد حاصل شده  فیها أصل  که هرجا شک  فیجري  معاملات  در  الفساد  اصالة  بنابراین   »

« این مطلب دوم که گفتیم  هذا  وای صحیح هست یا نه اصالة الفساد دارد دیگر » کردیم  یک معامله 

تواند انجام بدهد این مناسب با قول بعدم خروج از  ی بر ملک را نمی ی موقوفیهتصرفات اعتباریه 

آورد، آن حرف که گفتیم  شود جواز تصرفات می ملکیت است. پس اگر گفتیم خارج از ملکیت می 

می فیزیکی  تصرفات  این جواز  دارد.  تناسب  ملکیت  از  خروج  به  قول  با  بکند  می تواند  گوییم  که 

نمی نمی  بفروشد،  اعتباریه تواند  تصرفات  ناقلهتواند  نمیی  را  ملک  بر  متوقف  این  ی  بکند  تواند 
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بحث   که  به خدمت شما عرض شود  هم  این  دارد.  ملکیت  از  با عدم خروج  دارد؟  با چی  تناسب 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.  شاءالله بقیه. راجع به این. ان 

 پایان. 

 


